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  مقدمه

هاي  ف و اندیشمند سیاسی برجستۀ دههدو فیلسو در مقام 2شانتال موفو  1ارنستو لاکلاو

مارتین هایدگر، ژاك دریدا،  اي نظیر بهره جستن از میراث غنی فلاسفهاند تا با  اخیر، کوشیده

 شناس و آراي زبان ژاك لکان کاوي نظریۀ روان، و استفاده از فوکولوئی آلتوسر و میشل 

ر باب گفتمان پرداخته، چارچوبی منسجم را پردازي د به نظریه، فردینان دوسوسوربرجسته، 

روند و به  پیشگامان در این امر به شمار می این چنین است که از. آن مهیا کنند براي تحلیل

این . شوند قلمداد می 3»گفتمانی اسکس مکتب تحلیل«به عنوان سردمداران مکتبی موسوم 

، جیسون 5، دیوید هوارث4آلتا نوروالشاگردانی نظیر  هاي اخیر به تربیت مکتب در سال

و دیگرانی همت گمارده  9، جیکوب تورفینگ8، الیور مارشارت7، یانیس استاوراکاکیس6گلینوس

یا صاحبان  این مکتب پردازان یا شارحان ه هر یک از آنان به عنوان نظریهاست که امروز

  . روند آثاري ویژه در این حوزه به شمار می

د در نظریۀ لاکلاو و موف در موجو لکانی -دوسوسوري ر این مقاله قصد داریم تا مفاهیمد

شناسانۀ دوسوسور بر هیچ کس  همیت نظریات زبانا. گفتمان را مورد واکاوي قرار دهیمباب 

اهمیت . ود به یادگار گذاشته استمیراثی گرانبها را براي علوم انسانی از خاو . پوشیده نیست

نظریاتش بر فلاسفه و اندیشمندان سیاسی  ، و تأثیراتی که او وکاوي روانلکان در  نظریات

شاهدي بر این مدعا، وجود آثاري ارزشمند در . ستاند نیز بسیار قابل توجه ا معاصر داشته

اي اخیر با تأثیرپذیري از نظریات لکان به ه م سیاسی است که در دههلسفه و علوهاي ف حوزه

، 11لابارت - ، فیلیپ لاکو10لوك نانسی - چون ژانهایی هم اند؛ آثاري که با نام نگارش درآمده

، و نیز، لاکلاو و موف 15، کورنلیوس کاستوریادیس14، کلود لوفور13، اسلاوي ژیژك12آلن بدیو
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  زادهجهانگیري،علی بندرریگیجهانگیر 

م که ما برآنیم تا نشان دهی. است 1ثبات معنا »جزئی بودن«این مقاله بر  تأکید عمدة ما در

انی، بر این جزئی بودن پاي لک - دوسوسوري گیري از مفاهیم لاکلاو و موف چگونه با بهره

امل ک ثباتی نه به معناي ثبات نهایی و مطلق، و نه به معناي بی اند؛ جزئی بودنی که فشرده

  .است

  و عناصر ها  وقته، بندي مفصلگفتمان، 

و و موف، و در اهمیت در فلسفۀ لاکلا اصطلاحاتی با 4»عنصر«و  3»وقته«، 2»بندي مفصل«

اد روابط میان ایج 5کردار را به عنوان بندي مفصلآنان . گفتمان هستند نظریۀ آنان در باب

گشته یر تغی بندي دچار این عناصر در نتیجۀ کردار مفصل تکنند که هوی عناصري تعریف می

  شود را حاصل میبندي  اي که از کردار مفصل لاکلاو و موف کلیت ساختار یافته. است

شده  نديب اي مفصل را که به گونه تفاوتیاي مه آنان، همچنین، موقعیت. نهند نام می گفتمان

اي گفتمانی  مقابل، هر تفاوتی را که به گونه ، و درها  وقتهگردند،  در یک گفتمان پدیدار می

  6.نامند می عنصرندي نشده است، ب مفصل

وحدت عناصر در  ن شود، این است که بدیهی پنداشتنجا باید خاطر نشااي که در این نکته 

پاره پاره  اي از عناصر به صورت در گفتمان است که مجموعه. دتعارض با گفتمان قرار دار

در خارج از ساختار گفتمانی،  آشکار است که این امر. گردند پدیدار می 7گشته یا پراکنش یافته

با . توان عناصر را مشخّص نمود سخن به میان آورد، و نه حتی می 8مندي توان از پاره نه می

نیست، بلکه،  »تأملی«یا » شناختی«تمانی، صرفاً، داراي موجودیتی این حال، یک ساختار گف

این چنین است . سازد می ماعی را برساخته، و سازوارمنداست که روابط اجتبندي  کردار مفصل

پیشرفته  سرمایه داري مند گشتگی در حال رشد جوامع لاکلاو و موف از پیچیدگی و پاره که

، بلکه، در اند شدهآورند، نه بدین معنا که این جوامع بیش از پیش پیچیده  سخن به میان می

مابین  قارنی فیعدم ت. اند شدهتقارنی بنیادین برساخته  این معنا که این جوامع، حول عدم

                                                        
1. The ‘partial’ fixation of meaning  2. Claude Lefort 
 

3. Moment    4. element 
 

5. Practice    6. Laclau and Mouffe 2001: 105 
 

7. Dispersed    8. fragmentation 
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نام  1»اجتماعی مازاد معناي امر«آنچه لاکلاو و موف آن را  - ها  تتفاوتکثیر در حال رشد 

را به عنوان  ها  کوشد تا آن تفاوت ی وجود دارد که هر گفتمانی که میهای و دشواري - نهند می

  2.روبروست ها  اي ثبات مندي مشخص سازد، با آن بندي مفصلي ساختار ها  وقته

یعنی، جایی که هر بندي شده،  گویند که در کلیت گفتمانی مفصل میکلاو و موف لا

گفت  توان مییا در واژگان مورد استفادة آنان  - تفاوتی را اشغال می نمایدم عنصري، موقعیت

 اي هعناصر تماماً رابط هویت -آن کلیت مبدل گشته است از اي هوقت، به عنصريجایی که هر 

ر، چه که دوسوسودر اینجا آنان به آن. باشند میبوده، و تمام روابط داراي خصلتی ضروري 

  4.دهندنامد، توجه نشان می می 3»اصل ارزش«

  دوسوسور و اصل زبان شناختی ارزش

دوسوسور این است که در یک زبان، عناصري که در تقابل با یکدیگر قرار دارند،  ایدة اصلی

 هاي مد نظر  ارزش. نمایند رزش یکدیگر را تعریف، و مشخص میمتقابل ا اي هبه گون

برون  اي هکه به گون  هایی  ، و نه ارزشاند یی ناشی گشته از خود سیستمها  دوسوسور، ارزش

یندهاي ترین برآ ها به عنوان نخستین و عمده  نزد او، ارزش 5.سیستمی مشخّص گشته باشند

اي از روابط  هجا به معناي مجموعم در اینسیست. شوند یک سیستم در نظر گرفته می

جا اما در این. است 8لانگیک  هاي عینی  موجودیت جود میانمو 7و هم پیوندي 6نشینی هم

و » مدلول«چگونه با اصطلاحاتی نظیر » ارزش«شود که اصطلاح  میاین پرسش مطرح 

   9؟کند میارتباط پیدا  »دلالت«

با اصطلاحاتی  »ارزش«چند ممکن است اصطلاح هرسور بر این امر اذعان دارد که دوسو

با این وجود، باید دانست که از آنان متمایز  یا دلالت مترادف به نظر رسد، اما» معنا« نظیر

به عنوان طرح نمودار کنندة نشانه، دلالت نشانه را با  1دوسوسور با ارائۀ طرح شمارة . است

                                                        
1. a surplus of meaning of ‘the social’   2. Ibid: 96 
 

3. principle of value    4. Ibid: 106 
 

5. Holdcroft 1991: 107    6. syntagmatic 
 

7. Associative     8. langue 
 

9. Ibid: 108      
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ن گونه اندیشیدن ای ه افزاید ک و این نکته را میانگاشته نقطۀ مقابل دال، یعنی مدلول، یکسان 

. اي است هبه یک نشانه یا واژه، تلقّی نمودن آن به سان کلیت مطلقاً بسته، منفرد، و خودبسند

را نگرشی ناقص و گمراه کننده  دوسوسور این چنین نگرشی نسبت به نشانه یا واژه اما

 نقطۀ مقابل به یک نشانه یا واژه به عنوانتوان  میاین بدان سبب است که همزمان . داند می

که این نشانه یا واژه نقطۀ مقابل البته، واژگانی ). 2شکل (نیز نگریست  ها  یا واژه ها  سایر نشانه

گردد، سایر واژگان زبانی هستند که این نشانه یا واژه به طریقی که حاکی از  آنان محسوب می

ش این ، و این گونه روابط است که ارزباشد میتباط هم نشینی و هم پیوندي است، با آن در ار

  ، گوید میبنابراین، آن چنان که دوسوسور  1.کنند نشانه یا واژه را تعیین می

در این . [اند اي متقابل به یکدیگر وابسته یستمی است از واژگانی که به گونهزبان س«

   ٢».عناصر تعیین می گردد سایر همزمان زش هر واژه صرفاً به واسطۀ حضورار] سیستم،

داراي  »ارزش«یندهاي یک سیستم هستند، اصطلاح لزوماً برآ ها  جا که ارزشدر نتیجه، از آن

ن نیز این است که آ علت. خواهد بود» دلالت«منی کاملاً متفاوتی از اصطلاح معانی ض

اي را با  روريقرار گرفته است، هیچ رابطۀ ضاستعمال چنان که عمدتاً مورد اصطلاح دلالت، آن

                                                          3.یک سیستم ندارد

 

  1شکل 

)Source: de Saussure, 1959: 114(  

                                                        
1. Ibid:                                                                  2. de Saussure 1959: 114 

3. Holdcroft 1991: 108     
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  2شکل 

)Source: de Saussure, 1959: 115(  

مطابق با . سازد میخویش از ارزش را به زبانی استعاري، و به دو حالت مطرح  دوسوسور مراد 

 ها  ارزش با واحدهاي مبادله هستند؛ بر طبق حالت دوم نیزهمانند  ها  نخست، ارزش حالت

ما  3.هستند 2از هم تفکیک نیافتۀ اندیشه و آوا 1دو جوهر هاي تأثیر و تأثّر متقابل میانبرآیند

  .پردازیم نجا به هر یک از این دو حالت میدر ای

از مدلی اقتصادي، این گونه بحث می نماید که  دوسوسور با بهره گیري :و مبادله ها  ارزش  

د توان میکه نامشابه چیزي ) 1( 4؛مرکبّ از دو عنصر هستند ها  حتی در خارج از زبان نیز، ارزش

ند با توان میکه   همشابچیزهاي ) 2(؛ و مبادله گرددبا چیزي که ارزش آن باید تعیین شود، 

مثلاً، براي تعیین نمودن ارزش یک  5.دندمقایسه گرچیزي که ارزش آن باید تعیین شود، 

براي نمونه، یک قرص نان، یک (ص کرد که چه چیزي سکۀ پنج فرانکی، باید این را مشخ

ج ۀ پنهمچنین، براي تعیین ارزش یک سک 6.با آن خریداري نمود توان میرا ) روزنامه، و غیره

ۀ یک فرانکی، یا با مثال، یک سکاز همین سیستم، براي ارزشی مشابه «فرانکی باید آن را با 

 توان میمشابه  اي هبه گون 7».مقایسه نمود) یک دلار و غیره(گر یی از سیستمی دیها  سکّه

به هر . مقایسه کرد ها  آن را با سایر واژه توان مییک واژه را با یک اندیشه مبادله نمود، و نیز 

از طریق آگاهی یافتن به  توان میۀ پنج فرانکی را صرفاً نلحاظ، همچنان که ارزش یک سک

با  توان میاین امر که با چه چیزي مبادله پذیر است، تعیین نمود، ارزش یک واژه را نیز صرفاً ن

 بایدچنین ا آن تبادل پذیر است، معین نمود، بلکه همکه آن واژه ب اي هدر نظر گرفتن اندیش

                                                        
1. substance                     2. Sound         

3. Ibid: 109         4. Ibid 
 
 

 5. de Saussure 1959: 115        6. Holdcroft 1991: 109 
 

 7. de Saussure 1959: 115 
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د با آنان مقایسه گشته، و در تقابل با وانت میآن واژه را در ارتباط با سایر واژگانی قرار داد که 

  1.آنان قرار دارد

ي ها  پردازد که چگونه تقابل هایی براي روشن ساختن این امر می  دوسوسور به ارائۀ مثال 

یکی از این  2.نمایند ها، ارزش آن واژه را تعیین می  سیستماتیک فیمابین یک واژه و سایر واژه

که داراي معنایی یکسان با واژة انگلیسی  اي هواژاست؛  mouton، واژة فرانسوي ها  مثال

sheep یکی از دلایل چنین امري این است . است، ولی داراي ارزشی یکسان با آن نیست

که ما در زبان انگلیسی هنگامی که می خواهیم از قطعه گوشتی سخن بگوییم که براي 

. کنیم استفاده می sheep، و نه از واژة muttonصرف کردن سر میز آورده اند، از واژة 

 sheepت نهفته است که واژة در این واقعی moutonو  sheepي ها  تفاوت در ارزش واژه

ن این چنی] mouton[در کنار خود داراي واژة دومی است، در حالی که واژة فرانسوي 

   3.نیست

خود گوسفند، به از باید توجه داشت که یک فرد فرانسوي زبان هنگامی که می خواهد 

یکسان، یعنی  اي هدار، یا از گوشت پخته شدة آن سخن به میان آورد، از واژعنوان حیوانی جان

mouton  ل، واژة  حال آنکه، کند میاستفادهیک انگلیسی زبان در مورد اوsheep و در ،

، تقابلی میان به بیانی دیگر، در زبان انگلیسی 4.نماید را استعمال می muttonمورد دوم، واژة 

 moutonوجود دارد، تقابلی که در زبان فرانسوي میان واژة  muttonو  sheepهاي   واژه

این امر مؤید این اصل است که در یک زبان، واژگانی که در . و سایر واژگان برقرار نیست 

 توان میلذا  5.نمایند متقابل، ارزش یکدیگر را تعیین می اي هتقابل با یکدیگر قرار دارند، به گون

  :گفت که

   ٦».شود محتواي یک واژه به مدد هر آنچه که در خارج از آن وجود دارد، تعیین می«

براي روشن ساختن منظور خویش از  حالت استعاري دومی را که دوسوسور :آوا - اندیشه 

در این تقابل میان صورت . ه تقابل میان صورت و جوهر استبه کار می گیرد، متوج» شارز«

ار جوهر است که یک زبان همانند با صورتی است که جوهرهاي فاقد شکل یا ساختو 

                                                        
1. Holdcroft 1991: 109                  2. Ibid 
 

3. de Saussure 1959: 115-116  4. Joseph 2004: 66 
 

5. Holdcroft 1991: 110                  6. de Saussure 1959: 115   
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، جدا ها  نماید که اندیشه دوسوسور این گونه بحث می. گرداند مشخص را از یکدیگر متمایز می

تا پیش از پیدایش « و از همین رو است که 1ص هستند،ا ساختار مشخاز زبان، فاقد شکل ی

نظر دارد که دوسوسور همچنین این نکته را مد  2».متمایز نیستزبان، هیچ چیز مشخصّ و 

ستند که حد و مرزشان از پیش نی 3ییها  تاز پیدایش زبان، نمایانگر موجودیآواها تا پیش 

چون هم - یعنی زبان -توان در کلیت آن میبنابراین، واقعیت زبانی را  4.ص گشته باشدمشخ

ي ها  ص و نامتمایز اندیشهکه هم در سطح نامشخ 5وستهي به هم پیها  از زیر بخش اي هزنجیر

 7).3شکل (موجودند، ترسیم نمود ) B(، و هم در سطح مبهم آواها )A( 6در هم تنیده

  

  

  3شکل 

)Source: de Saussure, 1959: 112(  

اي براي  مادي 8که نقش ویژة زبان در قبال اندیشه، نه خلق ابزار آوایی گوید میدوسوسور 

ایجاد ارتباط میان اندیشه و آوا تحت شرایطی است که ضرورتاً به  ها، بلکه  اندیشهبیان 

 اش است، در فرآیند تجزیه 10تاً آشفتهاندیشه که ماهی. واحدها بینجامد متقابل 9مرزبندي

هاي   تگیرند، و نه آواها به موجودی ها صورت مادي به خود می  نه اندیشه. گردد د میمن نظام

                                                        
1. Holdcroft 1991: 112    2. de Saussure 1959: 112    
 

3. entities     4. Holdcroft 1991: 112   
 

5. Contiguous    6. jumbled 
 

7. de Saussure 1959: 112     8. phonic 
 

9. Delimitation                                    10. Chaotic   
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است،  1متضمن انفکاك »آوا - اندیشه«گردند؛ واقعیت اسرارآمیز این است که  ذهنی مبدل می

که زبان آن هنگام که در میان دو تودة فاقد شکل در حال شکل گرفتن است، واحدهاي و این

     2.آورد میخویش را فراهم 

یا یک نزد او، هر اصطلاح زبانی یک جزء . نامد می 3ها  بندي مفصلدوسوسور زبان را گسترة   

اي از آن  هو این آوا نشان ، در یک آوا تثبیت گشتهاست که اندیشۀ موجود در آن 4مفصل

اندیشه را از آوا  توان میساخت، و نه  جداآوا را از اندیشه  توان میدر زبان نه . گردد اندیشه می

ي که انتزاعی انجام پذیرد؛ امر اي هد به گونتوان میاین چنین انفکاکی صرفاً . تفکیک نمود

شناسی است  اما، در زبان. محض خواهد بود 5نتیجۀ آن یا روان شناسی محض، یا آواشناسی

پیوندي که به وجود آورندة یک صورت، و نه که عناصر آوا و اندیشه به یکدیگر می پیوندند؛ 

    6.یک جوهر است

 7بودنچه که دوسوسور اختیاري توان با در نظر گرفتن آن میچه در بالا مطرح شد را آن

اندیشه و آوا که به وسیلۀ  بر این اساس، نه تنها دو قلمرو. می نامد، ادراك نمود ها  نشانه

د، بلکه گزینش ، فاقد شکل و دچار اغتشاش هستنشوند میت زبانی به یکدیگر پیوند داده واقعی

ر اگر این ام. ن نیز کاملاً اختیاري استیک واحد آوایی معین براي نامیدن یک اندیشۀ معی

گشت،  ل بر عنصري از خارج تحمیل شده میصحیح نبود، مفهوم ارزش از آن روي که مشتم

در عمل کاملاً نسبی باقی می  ها  اما، باید دانست که ارزش. اعتبار خویش را از دست می داد

  8.مانند، و به همین دلیل است که رابطۀ میان آوا و اندیشه از بنیاد اختیاري است

اور است که ماهیت اختیاري نشانه، به نوبۀ خود، این امر را روشن دوسوسور بر این ب

. د یک نظام زبان شناختی را به وجود آوردتوان میکه چرا واقعیت اجتماعی به تنهایی  سازد می

 کند مییی ایفا ها  بنابراین، این اجتماع است که نقشی ضروري را در به کار انداخته شدن ارزش

به کاربرد و پذیرش عمومی است؛ فرد به تنهایی قادر به تثبیت  که وجودشان صرفاً منوط

   9.نمودن یک ارزش هم نیست

                                                        
 

1. division                       2. Ibid                      

3. Articulations         4. articulus 
 

 

5. phonology           6. Ibid: 112-113 
 

 

7. arbitrariness          8. Ibid: 113 
 

9. Ibid        
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توان گفت که تعریف یک  میدهد،  حی که دوسوسور از ارزش به دست میبا توجه به شر

شده از یگانش یک آواي معین و یک شناختی صرفاً به عنوان برآیندي حاصل  اصطلاح زبان

این چنین تعریفی، اصطلاح زبان شناختی را از سیستم . اه کننده استن کاملاً گمرمفهوم معی

شناختی آغاز نموده، و  توانیم از اصطلاحات زبان میجدا ساخته، و به معناي این خواهد بود که 

اما، بر خلاف این، . سیستم را از طریق ترکیب نمودن این اصطلاحات با یکدیگر برسازیم

از کلیتی بر هم بسته آغاز نمود، و از طریق تجزیۀ آن، به دوسوسور عقیده دارد که باید 

  1.عناصرش دست یافت

ها   گفت که ارزش توان میبا توجه به شرحی که از مفهوم ارزش در اندیشۀ دوسوسور رفت،  

آن . آنان است ضرورت، اثبات با یکدیگرهستند، و دقیقاً، همین مرتبط بودن آنان  »اي هرابط«

اجزاء در ساختاري   3و همسازي 2رانیم، در واقع از سازواري سیستم سخن میهنگام که از 

هر . شود میم که فراسوي عناصر خود رفته، و بازنمایانگر آنان محسوب ای هسخن به میان آورد

 ها  تا بدان جایی است که دگردیسیضروري چه در این ساختار موجود است، داراي خصلتی آن

، اثباتی ها  بودن ارزش اي هرابط. گردند تقابلاً مشروط به یکدیگر میآن م در کلیت و در اجزاي

ي ها  ، ارزشها  ست که تمام ارزشا جانکته در این. آنان به یکدیگر استبر وابستگی شدید 

 اي هاگر زبان چیزي غیر از آمیز. گردند ریق تفاوت و افتراق شان تعریف میبوده، و از ط 4تقابل

است، این بدان سبب است که ضرورت در ذات  6واهایی فاقد نظماز مفاهیم و آ 5تصادفی

ساختار زبان قرار داشته، و از آن تفکیک ناپذیر است، و این وجه اشتراك ساختار زبان با تمام 

  . باشد میساختارهاي دیگر 

بیان داشت که ضرورت نه از یک اصل بنیادین،  توان میبنابراین، از دیدگاهی دوسوسوري 

در این معنا، هیچ . گردد هاي ساختاري ناشی می  تانتظام موجود در سیستمی از موقعیبلکه از 

لاکلاو و موف ست که وجه تمایز رویکرد ا جادر این. باشد 7د بیرونی یا امکانیتوان مین اي هرابط

ساختاري به شیوة مدنظر  - بندي گفتمانی از کار دوسوسور مشخص می گردد؛ اگر یک صورت

اش، مشخّص کنندة هویت  اي برساخته شود که روابط درونی هی، به شیودوسوسور، یعن

                                                        
 

1 . Ibid                                                                   2. Arrangement   

3. Conformity                        4. Opposition  
 

 

5. fortuitous                        6. erratic 
 

 

7. Contingent                  
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مواجه  عناصردر حالت اخیر، ما با : امکان ناپذیر خواهد بود بندي مفصلعناصرش باشد، کردار 

اند که هر  کلیتی معطوف کرده يها  وقتههستیم، در حالی که لاکلاو و موف توجه خود را به  

به  توان میاز این دید، زمانی . گیرد قرار می 1شمول اصل تکراروقته در آن، از آغاز، م

 2اي را به مثابۀ کلیتی هم بسته ندیشید که هیچ صورت بندي گفتمانیو امکان ا بندي مفصل

ها هیچ گاه   نظر داشته باشیم که تبدیل گشتن عناصر به وقتهقلمداد ننموده، و این نکته را مد 

  3.پذیرد به طور کامل صورت نمی

  گاهی لکانی، نقطۀ کاپیتون و نقطۀ گره نظریۀ روانکاوي

یکی از مفاهیمی که لاکلاو و موف در نظریۀ گفتمانی خویش از لکان وام می گیرند، مفهوم 

. این مفهوم در گام نخست، داراي فحوا و مضمونی معناشناسانه است. است 4نقطۀ کاپیتون

ها   از دال اي هداراي تأثیري تعیین کننده در زنجیرن این چنین فحوایی، یک دالّ معیمطابق با 

است، رفع ابهام نموده،  6و نامشخّص 5چه که در این زنجیره، مبهمبه نحوي است که از هر آن

نقطۀ کاپیتون، همچنین، . کند مییا معناي یک گفتمان را کاملاً و از بنیاد دچار دگردیسی 

یک یا چند  7است که موقعیت سوژگانی اي هداراي فحوا و مضمونی هستی شناسانه به گون

بدین طریق، نظریۀ لکان در باب نقطۀ . سازد میسوژه را دچار تغییر کرده، یا آن را جا به جا 

در این تجربه، و هم چنین،  9، به خصوص، جایگاه تفسیر8کاپیتون هم نمایانگر تجربۀ تحلیل

نوبۀ خود، پاسخ لکان به پرسش از این مفهوم هم چنین به . پدیدة عام تر کاربرد زبان است

  10.چگونگی پدیدار گشتن معنا در آوا است

لکان پیوند یافتن دال و مدلول را به اتصال دکمه به پارچه، یا اتصال آن به تشک زیرین 

را به کار  point de capitonاو براي این مقصود، واژة فرانسوي . کند میپارچه تشبیه 

به معناي  capitonner، و فعل 11»گره یا کوك«ناي در آن به مع pointمی گیرد که 

                                                        
 

1. repetition                                                          2. sutured                                

3. Laclau and Mouffe 2001: 106-107 
 

4. point de capiton                     5. vague 
 

6. Nebulous                      7. subjective position 
 

8. analysis                        9. interpretation 
 

10. Grigg 2001: 144        11. stitch 
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 ها  فردي که به تشک دوزي اشتغال دارد، از گره یا کوك براي اتصال دکمه. است 1»دوختن«

  2).4بنگرید به شکل (به تشک یا سطح رویین پارچه استفاده می نماید 

 

  4شکل 

)Source: Fink 2004: 113(  

ول را منجر به پدیدآیی معنایی لکان پیوند یافتن دال و مدلبا استفاده از این تشبیه است که 

، 4لکان در شکل . داند که با توجه به کلیت فرآیند معنابخشی، غیر قابل جایگزینی است می

از مورد اخیر آن هنگام  اي هنمون. در آوا را به پارچه تشبیه نموده است ها  دال 3ظهور زمانمند

کنیم  توجه نماییم، مشاهده می 5ه شکل حال اگر ب. نماید یاي را ادا م هاست که شخصی جمل

کنند، بر نقاطی قرار  در زنجیرة معنایی را نمایندگی می، که دو دالّ موجود S2و  S1که 

، فرآیند 4چنین، لکان در شکل هم. نمایند دارها در آن جا یکدیگر را قطع میاند که بر گرفته

به قسمت آغازین ) S2(نزد او، واپسین قسمت جمله  .معنابخشی را به نخ تشبیه نموده است

  4.بخشد معنا می) S1(آن 

                                                        
 

1. to quilt            2. Fink 2004: 113    

3. temporal           4. Ibid: 113-114 
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  5شکل 

)Source: Fink 2004: 114(  

به یکدیگر هم  اي هنزد لکان، تجربۀ روانکاوي حاکی از این امر است که اندیشه و آوا به گون

ند از یکدیگر انفصال توان می، ننقاط کاپیتونکه در نقاطی حساس، یعنی همان  باشند میبسته 

ول در زیر دال جلوگیري به بالقوة مدل 1يها  لغزش ازنقاط کاپیتون نقاطی هستند که . یابند

مشاهده نمودیم، و همان گونه  3همان گونه که در طرح دوسوسوري شمارة . آورند عمل می

نمایان است، نزد لکان، طرح دوسوسور، که مدلول و دال در  6که در طرح ساده شدة شمارة 

گویا . باشد می، به معناي ظهور زمانمند آوا شوند میآن بر خطوط هم امتدادي نشان داده 

صورت حرکت چپ به راست جریان آب به تصویر کشیده آواهاي تولید شده در گفتار به 

لکان بر خلاف دوسوسور، بار دیگر دال (.»در جریان است«اند، و مدلول در امتداد با دال  شده

  :نویسد لکان می 2)را در سطح بالایی، و مدلول را در سطح پایینی قرار می دهد

کشد که  طرحی به تصویر میدر ... ا دوسوسور ایدة لغزش بی وقفۀ مدلول در زیر دال ر«

] منقوش در[آب در مینیاتورهاي ] جریان[فوقانی و تحتانی ] هاي  لایه[همانند با خطوط مواج 

دولایۀ در سیلانی است که ] طرح، همانند امواج[این . نسخ خطی کتاب پیدایش است

قطرات ریز ] مرزنماهایی که هم چون[نمایند؛  می ٤موجود در آن غیرجوهرین ٣مرزنماهاي

اي  گردند که به گونه اي مشخص می به وسیلۀ خطوط نقطه چین عمودي] وهستند، [باران 

                                                        
1. slidings                              2. Fink 2004: 89 
 

3. landmarks                         4. insubstantial 
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هایی   بخش] که حاصل آن، به وجود آمدن[هایی می پردازند   فرضی، به ایجاد مرزبندي

   ١».متقارن با یکدیگر است

او به نحوي است که آوا و  »خطی«گر برداشت که طرح دوسوسور نمایانلکان بر آن است 

گردند که هر واحد آوایی  اي مشخّص می هاندیشه بر خطوط چپ به راست مستقیم، و به گون

گفت که از دید  توان میبنابراین،  2.با مفهومی که دقیقاً در زیر آن قرار دارد، مطابق است

که هر نشانه، وحدتی ( ها  همحض نشان دوسوسور، معناي یک جمله یا یک عبارت از تسلسل

اما، لکان با ارائۀ طرح  3.گردد حاصل می) ول، یا از آوا و اندیشهاست از یک دال و یک مدل

نظر دوسوسور اي که مد  هخویش از نقاط کاپیتون درصدد است تا نشان دهد که معنا به شیو

  :او می نویسد 4.شود میناست، برساخته 

خطی بودنی که دوسوسور آن را به . ... است] خطی بودن[بۀ ما برخلاف این تمام تجر«

همساز با ظهور و ] خطی بودنی که[ - نماید برسازندة زنجیرة گفتار تلقی می] عیارم[عنوان 

با جایگاه آن در محور افقی موجود در نوشتارهاي ] همساز[بروز آن در قالب آوایی واحد، و 

] تبعیت[ظر بر صرفاً نا] این خطی بودن[ .هر چند که لازم است، اما کافی نیست -ماست

   ٥»... .جهت و ترتیبی زمانی است زنجیرة گفتار از

 اي هگردند، به گون سایر عناصر در یک جمله پدیدار میعناصري که پس از  گوید میلکان 

به بیانی دیگر، آخرین جزء یک . نمایند عناصر مقدم بر خویش را تعیین می، معناي 6بازگشتی

  :در بیان لکان 7.سازد میرا متوقفّ ) یعنی، لغزش مدلول در زیر دال( لغزش معناجمله، 

دال به وسیلۀ نقطۀ کاپیتون است که از لغزش بی پایان معنا جلوگیري به عمل ... « 

تا . توان در یک جمله مشاهده نمود نقطۀ کاپیتون را می ٨کارکرد در زمانی. ... آورد می

معناي آن را تنها به واسطۀ آخرین ] نقطۀ کاپیتون[شود،  میجایی که به یک جمله مربوط 

سایر واژگان موجود [بدین صورت که معناي ... مشخّص می نماید، ] موجود در آن[واژة 

   ٩».کند اي که دارد، تعیین می را از طریق تأثیر بازگشتی] در جمله

                                                        
1. Lacan 1966: 502-503         2. Fink 2004: 89 

3. Grigg 2001: 144-145        4. Fink 2004: 90 
 

5. Lacan 1966: 503                      6. Retroactively 
 

7. Fink 2004: 90             8. diachronic   
 

9. Lacan 1966: 805     
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  6شکل 

)Source: Fink 2004: 89(  

بارز از اهمیت نقطۀ کاپیتون در برساختن و سازوارمند کردن یانیس استاوراکاکیس مصداقی 

ها   از عوامل یگانه ساز توده 1سیاسی را توصیف فروید - یک گروه یا ابژکتیویتۀ اجتماعی

نفر را یگانه سازد، رابطۀ هر یک از  ها  د هزاران یا میلیونتوان میچه از دید فروید، آن. داند می

است که به عنوان یک نقطۀ  اي ه، یا با اید)بی، یا نظامیسیاسی، مذه(آنان با یک رهبر 

هنگامی که رهبر به هر دلیلی از . کند میکاپیتون، یعنی، یک نقطۀ مشترك مرجعیتی عمل 

لذا، این نقطۀ کاپیتون است که . دهند ها هم یگانگی خویش را از دست می  بین رود، توده

 کشد؛ تر شدن بحث، مثالی را پیش می وشني راستاوراکاکیس برا 2.شود مییگانگی را سبب 

که  شوند میآنان ناگهان متوجه . اند یک تظاهرات شرکت کردهنفر در  3000فرض کنید که 

این است  شود مینخستین پرسشی که بلافاصله براي آنان مطرح . رهبرشان ناپدید شده است

آورندة احساس یگانگی،  چه به وجودآن» ، داریم تنهایی به کجا می رویم؟نفر 3000ما «: که

هنگامی که رابطۀ . نفر تقلیل داد 3000به حضور فیزیکی  توان میگروهی و جمعی است را ن

یت جمعی و قدرت گروهی با رهبر گسسته شود، واهی بودن هو ها  توده 3مبتنی بر همانستی

به جاي  ها  ، توده)رهبر در این مورد خاص(بدون وجود یک نقطۀ کاپیتون . گردد برملاء می

  4.گردند فرد تک افتاده مبدل می 3000به  که یک گروه یا جمع را برسازند، صرفاًاین

                                                        
1. Freud          2. Stavrakakis 2002: 78 
 

3. identificatory          4. Ibid 
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بدان جاست که نظریه پردازانی  اهمیت نقطۀ کاپیتون در خلق احساسی از یگانگی تا 

سش پر. اند چون اسلاوي ژیژك از آن براي ارائۀ تحلیلی لکانی از ایدئولوژي بهره جستههم

ن را جدا از حوزه ایدئولوژیکی معیجا این است که چه چیزي هویت یک این اساسی ژیژك در

نماید؟ او این چنین پاسخ  ن ایجابی آن، خلق کرده، و حفظ میتمام تغییرات ممکن در مضمو

به واسطۀ وجود یک  1ایدئولوژیکی - ي شناور و عناصر پیشاها  دهد که شماري از دال می

آنان  ، لغزش»دوخته«که آنان را به یکدیگر  -)ن لکانیپیتونقطۀ کا(ن معی 2»گاهی نقطۀ گره«

ساختار » یگانگی«در میدانی مبتنی بر  - کند میرا متوقفّ ساخته، و معناي آنان را تثبیت 

 »نقاط کاپیتون«کند،  میجا از آن استفاده ان نظریۀ گفتمان، که ژیژك در ایندر واژگ. یابند می

؛ امري که نشان دهندة قرابت نظریۀ لکانی و کار شوند یم »گاهی نقاط گره«انی مبدل به لک

  3:لاکلاو و موف است

در غیر . اي از ثبات است ي جزئیها  ناپذیري ثبات نهایی معنا متضمن وجود گونه امکان«

راي ی بحت. امکان ناپذیر خواهد بود ها  جریانی از تفاوت] وجود[این صورت، دقیقاً، 

اگر امر . فرو پاشاندن آن، وجود یک معنا ضرورت دارد اندیشی در باب معنا، و مخالف

چه صرفاً تثبیت نگردد، آن هاي فهم پذیر و نهادمندي از جامعه  گونه] قالب[اجتماعی در 

ی در راه برساختن آن اُبژة وجود خواهد داشت، امر اجتماعی، و آن هم به عنوان کوشش

 ،هت چیره گشتن بر حوزه گفتمانیتهر گفتمان به عنوان اقدامی در ج. ناپذیر است امکان

 ٤ما نقاط برتر. شود برساخته می ،"مرکز"ها، و برسازي یک   متوقفّ ساختن جریان تفاوت

لکان از طریق مفهوم نقطۀ کاپیتون . نامیم گاهی می انی این تثبیت جزئی را نقاط گرهگفتم

   ٥».هاي جزئی معنا تأکید ورزیده است  است که بر این ثبات

                                                        
1. proto-ideological    2. nodal point 
 

3. Ibid: 78-79    4. privileged 
 

5. Laclau and Mouffe 2001: 112 

آورد که نرم پرهایی  یا روکشی مثال به میان میاو از دو لایۀ لحاف . جوید لکان بدین منظور از زبانی استعاري بهره می

به یکدیگر متصل نباشند، نرم پرها به بیرون می  از یک سو، اگر دو لایه اصلاً. اند را در خود جاي داده) استعاره از معنا(

از نرم  ماند، صرفاً دو ملافه و تلی در این حالت، آن چه باقی می. ماند ریزند، و فرد از داشتن یک لحاف محروم می

اي  اي شان به یکدیگر متّصل شوند، نرم پرها دچار لیزش شده، و در لبه هاي کناره  اگر دو ملافه فقط از لبه. پرهاست

از سوي دیگر، اگر دو لایه از تمامی . ماند شوند، و نتیجتاً، فرد از سرما مصون نمی اي به صورتی کُپه وار جمع می کناره

 یک فرد تنها. توان به عنوان یک لحاف مورد استفاده قرار داد آید را نمی چه بدست می نقاط به یکدیگر متصل شوند، آن

تواند از به کار بردن یک لحاف احساس آسودگی داشته باشد که نرم پرها هوا را در فضاي خالی میان دو لایه  زمانی می
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شان  ه به واسطۀ روابط مبتنی بر تفاوتي سوژها  که هر چند موقعیت گویند میو موف لاکلاو 

ي ها  تروابط مبتنی بر تفاوت میان موقعی، با این وجود، برخی از شوند میبا یکدیگر برساخته 

ت سوژه ممکن است در یک موقعی. برتري برخوردار هستند سوژه نسبت به سایر این روابط از

ي سوژه، به ها  چنان از برتري برخوردار گردد که معناي سایر موقعیت به خصوص، آن 1اي هزمین

لاکلاو و موف با . ص گردداي، به واسطۀ روابطشان با آن موقعیت برتر مشخ هگونۀ فزایند

نقطۀ . گاهی می نامند تون، این موقعیت برتر را نقطۀ گرهبهره گیري از مفهوم لکانی نقطۀ کاپی

» مراکز«کی از چندین فزاینده، به عنوان ی اي هن، به گونیک صورت بندي معی گاهی در گره

را بر  2گاهی بدین امر گرایش دارد تا تأثیري تمامیت خواهانه نقطۀ گره. کند گفتمانی عمل می

تا حدودي خصلت شناور  ها  اعمال نماید که این موقعیت اي هبه گون 3،ي وابستهها  موقعیت

   4.ل به اجزائی از شبکۀ ساختاریافتۀ معنا گردندداده، و به قول ژیژك، مبداز دست خویش را 

این استفادة ژیژك از مفهوم نقطۀ کاپیتون براي ارائۀ تحلیلی از ایدئولوژي، و استفادة لاکلاو 

چنان که در بالا آمد، خود را به بهترین  در باب گفتمان، آنو موف از آن براي نظریه پردازي 

از  یشکتاب سوم سمینارهاکه لکان در  سازد میوصیف استعاري اي نمایان وجه در این ت

  : دهد مفهوم نقطۀ کاپیتون ارائه می

یابد، همانند این  ساطع گشته، و حول آن سازمان می) نقطۀ کاپیتون(همه چیز از این دال «

آنان را بر سطح رویین پارچه نمودار  ،هاي روکش  خطوط باریکی که نیروي وارده از دکمه

  ٥».سازد می

 

                                                                                                                                  
. ه حلّی را براي هر دوي این موارد پیدا کنددوز این است که چگونه را در اینجا، مسئلۀ اصلی براي تشک. به دام اندازند

در این حالت، دو لایه تنها . است) quilting point(تواند او را در این امر یاري رساند، استفاده از نقاط دوخت  آنچه می

 اي که این چنین دو لایه. شوند از نقاط دوخت به خصوصی که داراي فواصلی معین از هم هستند، به یکدیگر متصل می

لکان با استفاده از این . مانند شوند، در بیش از نود و نه درصد نقاط نامتّصل به یکدیگر باقی می به یکدیگر هم دوزي می

نماید  اي موقّتی، تثبیت می داند که معنا را، هر چند به گونه اي می چنین تشبیهی است که نقطۀ کاپیتون را نقطه

)Schroeder 2008: 137-138.(  

1. context     2. totalizing 
 

3. Contiguous    4. Smith 2003: 98 
 

5. Lacan 1997: 268  
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  ، ضرورت و امکانها  و رابطه ها  ثبات نهایی و جزئی معنا، هویت

گونه که قبلاً دیدیم، لاکلاو و موف بر این اعتقادند که مطابق با مفهوم دوسوسوري  همان

تعیین  ها  بوده، و صرفاً از طریق تقابلش با سایر واژه اي هارزش، معناي یک واژه کاملاً رابط

که ما در این جا با شرایطی رو به رو هستیم که از امکان وجود  گویند میآنان . شود می

کنند؛ تثبیت نمودن معناي هر عنصر نیز صرفاً در این چنین  حکایت می بستهسیستمی 

تمایز ساختن رویکرد خود از کار دوسوسور گونه به م اما، آنان این 1.سیستمی امکان پذیر است

  :پردازند می

اي از محدودیت، داراي  اي و تفاوتی کلیت گفتمانی بدون هیچ گونه اگر منطق رابطه«

ایم، به  نام نهاده “گفتمان”اي که ما آن را  گذار به کلیتی رابطه... وجهی غالب گردد، 

در این . ایم این با آنان مواجه بوده دشواري قادر به حلّ مسائلی خواهد بود که پیش از

تر گفتیم، هر صورت، ما صرفاً با روابط ضرورت مواجه خواهیم بود، و همان گونه که پیش

، بنابر تعریفی که قبلاً از آن به “عنصري”اي ناممکن خواهد بود اگر که هر بندي مفصل

تواند قابل پذیرش  میهر چند، این نتیجه گیري تنها زمانی . باشد “وقته”دست داده شد، 

گونه گفتمان، بدون هیچ اي منطق رابطه] حاصل گشته از غلبۀ[باشد که پیامدهاي 

برخلاف این، اگر . تا سرحد نهایی خود به پیش روند ،٢محدودیتی از جانب امر خارجی

صاً تعیین شده و دقیقاً گاه به صورت ایجابیتی مشخ بپذیریم که یک کلیت گفتمانی هیچ

به آن وارد  اي داراي کاستی خواهد بود، و امکان مرزبندي شده وجود ندارد، منطق رابطه

ر این د. پذیردهیچ گاه به طور کامل انجام نمی “ها  وقته”به  “عناصر”گذار از . خواهد شد

در این . سازد پذیر می اي را امکانبندي گردد که کردار مفصلمیان، فضایی تهی نمودار می

اي وجود ندارد که کاملاً در مقابل خارجیتی گفتمانی مورد  هویت اجتماعی یچمورد، ه

] و نهایی[دهد، و از تثبیت کامل  که آن را تغییر شکل می] خارجیتی[محافظت قرار گیرد؛ 

ها، و هم روابط، خصلت ضروري خود را از دست   هم هویت. آورد آن جلوگیري به عمل می

                                                        
1. Laclau and Mouffe 2001: 113    2. exterior 
 

امر خارجی به وسیلۀ سایر . گفتمانی نیست - اي برون ، مقوله‘امر خارجی’گویند که مرادشان از  لاکلاو و موف می

. آورد گفتمانی این امر خارجی است که شرایط آسیب پذیري هر گفتمان را فراهم می ماهیت. شود ها برساخته می  گفتمان

تواند از یک گفتمان در مقابل تغییر شکل و تزلزل نظام  آسیب پذیري بدین معنا که هیچ چیز در درجۀ نهایی نمی

ن از آن گفتمان عمل می هاي گفتمانی اي صورت می پذیرند که در بیرو  بندي که از جانب سایر مفصل -هایش  تفاوت

  ).Laclau and Mouffe 2001: 146(محافظت نماید  -کنند
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ها محاط   توانند بر هویت ساختاري سیستماتیک، روابط نمیدر یک مجموعۀ . خواهند داد

توان  این مورد اخیر را می. اي هستند ها کاملاً رابطه  که هویت] باید دانست[گردند؛ اما، 

  ١».بدین گونه نیز بازگو نمود که هیچ هویتی نیست که بتواند به طور کامل برساخته شود

 بندي را، آن گونه که مد مفصلراي ارائۀ تحلیلی از مفهوم ما هم اکنون کلیۀ ابزارهاي لازم ب

 ها  ا که تمام هویتنویسند از آنج لاکلاو و موف می. ر اختیار داریمنظر لاکلاو و موف است، د

از ثبات نرسد که یک سیستم ثابت  اي هحتّی اگر سیستم روابط به آن درج - هستند اي هرابط

گفتمانیتی مورد  یز، از آنجا که هر گفتمان از جانب حوزهو ن - از آن بهره مند است ها  تفاوت

» ها  وقته«به » عناصر«محاط گشتن بر آن است، گذار از  که در صدد شود میتهدید واقع 

 »عناصر«گویند که موقعیت  میلاکلاو و موف . پذیرد گاه به طور کامل صورت نمی هیچ

گفتمانی،  اي هند در زنجیرتوان مییی که نها  لي شناور است؛ یعنی، داها  همسان با موقعیت دال

و همین خصلت شناور بودگی است که نهایتاً در هر . شوند بندي مفصلبه صورتی کامل 

  .کند میاي، نفوذ  هویت گفتمانی، یعنی اجتماعی

اگر ما بپذیریم که هر ثبات گفتمانی و هر ثبات معنایی داراي خصلتی ناکامل است، و هم  اما 

 اي هبه عنوان نتیج - را قائل شویم، باید بر این امر اي هزمان، براي هر هویت، خصلتی رابط

و چند پهلوي دال، اذعان نماییم که خصلت ابهام آمیز  - حاصل گشته از دو گزارة فوق الذکّر

د موجود باشد که کثرت توان میاش نسبت به هر مدلول، تنها تا آن جایی  دم ثباتیعنی، ع

است که از  2، بلکه برعکس، چندمعناییها  این نه ضعف مدلول. نیز در کار باشد ها  مدلول

این همان چیزي است که به . آورد مییک ساختار گفتمانی جلوگیري به عمل  بندي مفصل

اما، . هر هویت اجتماعی است 3چند جانبه تعین یافتۀ اي هبه گون وجود آورندة بعد نمادین و

                                                        
1. Ibid: 110-111                                    2. polysemy 
 

3. overdetermined 

چند مفهوم تعین . گیرند را از لوئی آلتوسر وام می) overdetermination( »تعین چند جانبه«لاکلاو و موف مفهوم 

به ) چه فرد باشد، چه طبقه، و چه دولت(گیرد تا به برساخته شدن یک سوژه  جانبه، مفهومی است که آلتوسر به کار می

یا ) essence(توانند به یک ذات  وسیلۀ ترکیبی از نیروها و عوامل متفاوت اشاره نماید؛ یعنی، نیروها و عواملی که نمی

ها از مفهوم آلتوسري تعین چند   یکی از بهترین و جامع ترین تحلیل). Lewis 2005: 438(علّت واحد تقلیل یابند 

ارائه  گفتارهایی در باب ایدئولوژي و یوتوپیا درس، فیلسوف فقید فرانسوي، در )Paul Ricoeur(جانبه را پل ریکور 

کرده است؛ تحلیلی که بر این فرض استوار است که آلتوسر مفهوم تعین چند جانبه را جانشین دیالکتیک هگلی ساخته 

  :است
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که هر یک از این نقاط در  گویند میگاهی،  نقاط گرهلاکلاو و موف با پیش کشیدن بحث 

  :بنابراین، آنان بر این اعتقادند که 2.گردد شود که بر آن محاط می میبرساخته  1بینامتنیتی

جزئی،  اي اي است که به گونه گاهی برساختگی نقاط گره منوط به... بندي کردار مفصل«

امر  ٣نمایند؛ و خصلت جزئی بودن این ثبات است که از گشودگی معنا را تثبیت می

                                                                                                                                  
زیربنایی است که از انگلس  - یکی از مهم ترین اقدامات آلتوسر، تلاش او براي بهسازي و بهبود بخشی مدل روبنا«

)Engels (انگلس، بر تأثیر نهایی عامل اقتصادي، به عنوان علّت غایی، استوار است، نظر  این مدل مد. اخذ کرده است

. که براي روبنا نیز خودمختاري نسبی در نظر می گیرد، یعنی مدلی که مبتنی بر کنش متقابل فیمابین زیربنا و روبنا است

مدل انگلس برخلاف اعتقادات خود او اي که ما باید در درجۀ اول به آن توجه کنیم این است که این  در نزد آلتوسر، نکته

پنداشت با  آلتوسر در مورد این عقیدة انگلس که می ... .بوده، و تا حد ممکن از دیالکتیک مدنظر هگل  به دور است

اي که در نگاه اول به نظر می  گوید که این گفته به راحتی، به گونه هگل، دیالکتیک بر روي سرش ایستاده است، می

اي اشتباه بر این باور بود که عناصري مشترك فیمابین هگل و مارکسیسم وجود  انگلس به گونه. فسیر نیسترسد، قابل ت

توان دیالکتیک هگل را نگه داشت و آن را نه  ها رواج یافت که می  اي اشتباه میان مارکسیست این اعتقاد به گونه. ... دارد

این امر . هاي جدیدي هم چون جامعه، طبقات و غیره به کار بست  ههگلی، بلکه براي ابژ) spirit(“ روح”دیگر در مورد 

 . شود اي میان هگل و مارکس می است که منجر به همبستگی صرفاً صوري

است که به ما امکان دهد تا ابتدا، روشی از ) صورت گرایی(اي از فرمالیسم  نزد آلتوسر، خود هگل مخالف با هر گونه... 

پدیدارشناسی تمام پیشگفتار کتاب . ... سپس براي حلّ مسائل مربوط به متافیزیک اقدام نمائیمتفکّر را ابداع کرده، و 

دقیقاً در ضدیت با این ادعا نوشته شده که ما ابتدا باید روشی را در اختیار  )Phenomenology of Spirit(روح 

این امر . نمایانگر محتواي خود است ،خود... در نزد هگل، فلسفه، روش است، . داشته باشیم و سپس به فلسفه بپردازیم

را براي محتوایی جدید به کار خواهیم روش را حفظ کرده و آن  ممکن نیست که روش را از محتوا، به قصد این که می

  . مبگیریم، منفک سازی

این مفهوم آشکارا از فروید اخذ شده است، هر . سازد را جانشین دیالکتیک هگلی می“ تعین چند جانبه” آلتوسر مفهوم 

، با اشارتی “نبهتعین چند جا”آلتوسر براي شناساندن مفهوم . ...  شود هایی از لکان نیز در آن دیده می  ثیرپذیريأچند که ت

کند؛ لنین در پاسخ به این پرسش که چگونه انقلاب سوسیالیستی در روسیه رخ داد، در حالی که  به لنین آغاز می

گوید این ادعا که انقلاب باید در پیشرفته ترین کشور صنعتی روي دهد، متضمن  ترین کشور صنعتی نبود، می پیشرفته

از این . عامل تعیین کننده است تنها در مرحلۀ نهایی تعیین کننده است، بلکه تنها این معناست که زیربناي اقتصادي، نه

کند،  بلکه در ترکیب با عوامل  گاه به تنهایی عمل نمی کنیم که زیربناي اقتصادي هیچ جاست که ما این امر را ادراك می

المللی و  ها، رویدادهاي بین  لّی، سنّتپردازد؛ عواملی چون خصوصیات ملیّ، تاریخ م دیگر است که به ایفاي نقش می

رخدادي هم چون انقلاب، صرف پیامد مکانیکی زیربنا نیست، بلکه رخدادي است که دربرگیرندة سطوح . وقایع تاریخی

این هموندي است که . انقلاب ترکیبی از نیروهاي مختلف است. هاي مختلف تشکّل اجتماعی است  گوناگون و مصداق

 )Ricoeur 1986: 124-126( . ...می نامد“ چند جانبهتعین ” آلتوسر، 

1. intertextuality    2. Laclau and Mouffe 2001: 113  
 

3. openness 
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وقفه و  شتن بیگ که به نوبۀ خود، از محاط] اي گشودگی[گردد؛  ناشی می  ١اجتماعی

    ٤».٣آید گفتمانیتی بر هر گفتمان حاصل می حوزه ٢ناکرانمند

 بندي مفصلاي را داراي وجهی  ه لاکلاو و موف هر کردار اجتماعیاز همین روست ک 

تواند  میتعین یافته نیست، به سادگی ن -جا که این وجه، وقتۀ درونی کلیتی خوداز آن. دانند می

مشمول اصل تکرار  به طور کاملد توان میگر چیزي از پیش حصول یافته باشد؛ یعنی، ن بیان

و موف بر لاکلاو . و افتراقات جدید است ها  قرار گیرد، بلکه همواره منوط به برساختگی تفاوت

 بندي مفصل ، و از همین روست که امر اجتماعی،امکان ناپذیر است »جامعه«این اعتقادند که 

د، صرفاً براي امر اجتماعی وجود دار »ضرورت«گویند آنچه که به عنوان  میآنان . است

تضمن این معناست که روابط این امر م. است »امکان«جزئی در راه محدود ساختن  کوششی

در نظر گرفت که از  اي هبه مثابۀ روابط میان دو حوز توان میرا ن »امکان«و » ضرورت«میان 

آیند، زیرا که امر  سبت به یکدیگر بیرونی به حساب می، و ناند شدهیکدیگر مجزّا و تفکیک 

اگر بخواهیم که به بحث در باب . باشد میاست که موجود  6تنها در درون امر ضروري 5کانیام

ي ها  خود را به صورت ین حضور امر امکانی در امر ضروري،معنا بپردازیم، باید بگوییم که ا

هر معناي (مند هر ضرورتی  که خصلت ثبات - 9و پارادوکس 8، استعاره پردازي7نمادپردازي

. سازد مینمایان  - زیر سؤال می برند کرده، و آن را بهرا دچار دگرگونی ) اللفظی و دقیقی تحت

                                                        
1. the social 

به عنوان کلیتی که  »جامعه«بندي لازم است تا از مفهوم  نویسند که براي پرداختن به مفهوم مفصل لاکلاو و موف می 

به  »امر اجتماعی«ها بر گشودگی   در عوض، آن. سازد، دست کشیم خویش را بنیادمند می) processes(فراشُدهاي 

گونه گون به مثابۀ  »هاي اجتماعی  نظم«وجود، و ) negative essence( »ذات منفی«مثابۀ زمینۀ برساختی، یا 

دن زمینۀ افتراقات تأکید اي به منظور تحت اختیار در آور هاي ناپایدار، و در تحلیل نهایی شکست خورده  کوشش

توان  ها ادراك نمود، و نه می  توان چند گونه بودن امر اجتماعی را از طریق نظامی از واسطه بنابراین، نه می. ورزند می

از آنجا که امر اجتماعی، خود، هیچ ذاتی ندارد، بنابراین، هیچ . را به عنوان اصلی اساسی تلقّی کرد »نظم اجتماعی«

-Laclau and Mouffe 2001: 95(باشد  »جامعه«نیز وجود ندارد که مختص به ) sutured(اي  فضاي هم بسته

96.(  

2. infinitude 

  .تأکید از متن اصلی است.  3

4. Ibid: 113    5. the contingent 
 

6. the necessary    7. symbolization 
 

8. Metaphorization  9. paradox 
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بلکه به  ،1نه به صورت اصلی اساسی، و نه به صورت یک بنیاد ،این چنین است که ضرورت

است که  اي هي یک سیستم رابطها  مند ساختن افتراقات و تفاوت صورت کوششی در راه ثبات

                                                        
، از زبان و واژگان )post-Heideggerianist( انیستهایدگری - اینجا، در مقام فیلسوفانی پسالاکلاو و موف در .  1

 On the Essence of( در باب ذات بنیادهایدگر براي اولین بار در مقالۀ پرمایۀ . اند فلسفۀ هایدگر بهره جسته

Ground (ي به مفهوم  است که به گونهبنیاد«اي جد« )Grund/ ground (او در این مقاله تلاش . پردازد می

متعلّق به قلمرو استعلا  گوید که بنیاد هایدگر می. کند تا از طریق بحث در باب منشأ بنیاد، به معناي هستی دست یازد می

)Transzendenz/ transcendence(هستی  -، به مثابۀ ساختار اساسی آن جا)being-there ( یا دازاین

)Dasein (آزادي  منشأ بنیاد،. است)Freiheit/ freedom ( است، زیرا که آزادي، آزادي براي بنیادگذاري یا شالوده

) Zerstreuung/ dispersal(ذات بنیاد، انتشار ). Schalow and Denker 2010: 128(ریزي است 

-In-der-Welt-sein/ being(هستن  -جهان -اي استعلایی است؛ انتشاري که هموند با در بنیادمندسازي به گونه

in-the-world (دازاین است؛ انتشاري که داراي وجوه سه گانۀ زیر است) :(طرح افکنی ) 1Entwurf/ 

projection ( ،جهان)(دل سپردگی ) 2captivation ( به سایر هستندگان، و)(عقلایی شدن ) 3Begründung/ 

rationalization ( هستی شناسانۀ هستندگان)Inwood 1999: 84 .(س، بر این اسا)دازاین با طرح افکنی ) 1

 وجود، به ) Geworfenheit/ thrownness:پرتاب شدگی( »پرتاب شده است«هایی که در آنان   خویش در امکانیت

)existing (هستن  - براي - آید، و این بنیاد توانایی می)ability-to-be ( اوست)Ibid: 83 .( بنابراین، طرح افکنی

 Schalow and Denker(است ) ’there‘( »آن جا«یگانه ترین توانایی دازاین منوط به واقعیت پرتاب شدگی او به 

جولان / سرگرمی/ طرح افکنی است که فضاي بازي). است »هستی -آن جا«و این دازاین به مثابۀ ) (235 :2010

)Spiel/ play) (See Inwood 1999: 166-168 (تسازد  هاي توانایی دازاین مفتوح می  را براي امکانی

)Schalow and Denker 2010: 235) .(2 (اش به سایر هستندگان  دازاین به واسطۀ دل سپردگی)Inwood 

، خود )Schalow and Denker 2010: 128(، و نیز، به واسطۀ احساس مالکیتی که در خویش دارد )84 :1999

به پرسش از دلایل امور ) 3(شود تا  دازاین این گونه قادر می). Inwood 1999: 84(سازد  مند میرا در جهان بنیاد

بنیاد «تمام این با آزادي به مثابۀ . بپردازد، و این را مورد پرسش قرار دهد که چرا امور این چنین و آن چنان هستند

آگاهی ما . افکنی آغازین و آزادانۀ ما در جهان اقامه نمود توان براي طرح هیچ دلیل یا علّتی را نمی. در پیوند است »بنیاد

هایی بدیل، هم براي کلیۀ هستندگان و هم براي طرز   از جهان و از هستندگان به مثابۀ یک کل، آشکارکنندة امکانیت

شان، و  توانیم این پرسش را مطرح سازیم که چرا امور به صورت فعلی این جاست که ما می. ماست) conduct(سلوك 

  ؟)Ibid(نه به صورتی دیگر روي می دهند 

به معناي زمانمندي  ،گوید که آزادي، انتشار سه گانۀ بنیاد است؛ امري که در تحلیل نهایی هایدگر می   

)Zeitlichkeit/ temporality ( است؛ در نزد هایدگر، آزادي نهایتاً به عنوان بی بنیادي)Abgrund/ 

abground ( دازاین) (ادراك می گردد ) هستی -جایا آنSchalow and Denker 2010: 128 .( بی بنیادي

 /Anwesenheit( »حضور«و هم ) Abwesenheit/ absence( »غیاب«بیان گر نقشی است که هم 

presence (نمایند  در مشخّص ساختن ساز و کارهاي زمانمندي ایفا می)Ibid: 45 .( در اینجا این نکته روشن

بنیادي  بی. را نباید با غیاب سادة تمام بنیادها، یا با تقابل صرف با صورتی واحد از بنیاد خلط نمودگردد که بی بنیادي  می

) black hole( »مغاك ظلمانی«اي سلبی نیز، به سان  همچنین است که به گونه -کند به مثابۀ بنیادي جدید عمل نمی

  ). Marchart 2007: 77( کند بی پایانی عمل نمی
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ست؛ ا اي هي کاملاً رابطها  ضرورت امر اجتماعی، ضرورتی مختص به هویت. باشد میموجود 

  1.مشاهده نمودیم »ارزش«آن چنان که در اصل دوسوسوري 

بپردازیم، باید بگوییم که از یک سو،  بندي مفصلحال اگر بخواهیم دوباره به بحث در باب   

صورت  بندي صلمفبه واسطۀ خصلت ناتمام و ناکامل هر هویت اجتماعی است که 

 3از سوي دیگر، هویت عمل. گردد گفتمانی امکان پذیر می - تاریخی» متفاوت« 2يها  بندي

از  اي هامري که هر گون. شود میاي، دقیقاً، در میدان عام گفتمانیت برساخته  بندي مفصل

 6.گرداند را منتفی می 5یا منشأیی 4استعلایی اي هارجاع به سوژ

  نتیجه گیري

یري از مفهوم دوسوسوري ارزش و آنچه که دیدیم، لاکلاو و موف با بهره گچنان که هم

آنان با متمایز ساختن . نامد، بر جزئی بودن ثبات معنا تأکید داشتند لکان، نقطۀ کاپیتون می

گونه که بیان شد،  همان. زي خاص خود را ارائه دادندپردا ویکرد خود از کار دوسوسور، مفهومر

نظر ساختاري به شیوة مد  - ندي گفتمانیب بودند که اگر یک صورت این اعتقادآنان بر 

ص کنندة هویت اش، مشخ که روابط درونی برساخته شود اي هدوسوسور، یعنی، به شیو

به  توان میاز دید آنان، زمانی . امکان ناپذیر خواهد بود بندي مفصلعناصرش باشد، کردار 

بسته  اي را به مثابۀ کلیتی هم فتمانیدي گو امکان اندیشید که هیچ صورت بن بندي مفصل

                                                                                                                                  
 »اساسی«فلسفه و پرسش ) Leitfrage/ guiding questuion( »راهنماي«هایدگر همچنین، میان پرسش    

)Grundfrage/ basic question (ه هستومندي  »راهنما«پرسش . فلسفه تمایز قائل شده استمتوج

)Seiendheit/ beingness (هستن هستندگان : هستندگان است؛ این پرسش، پرسش کانونی متافیزیک است

بنیاد هستی، . بنیاد آن است) Endlichkeit/ finitude(از لحاظ کرانمندي ، چیست؟ پرسش اساسی متوجه هستی

پرسش . است) Unverborgenheit/ unconcealment(به عنوان نامستوریت ) Wahrheit/ truth(حقیقت 

 ;Schalow and Denker 2010: 64; 128(معناي هستی چیست : گردد به بنیاد متافیزیک باز می »اساسی«

  ؟)129

دانند که عمدة معادلات فارسی براي اصطلاحات  نویسندگان مقاله در اینجا، خود را اخلاقاً ملزم به ذکر این نکته می(

هاي فارسی سیاوش جمادي از آثار هایدگر، و به خصوص از این دو کتاب او اخذ کرده   هایدگري فوق الذّکر را از ترجمه

  )).1388: نشر ققنوس، چاپ اول( چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟و ) 1389: چاپ چهارم نشر ققنوس،( هستی و زمان: اند

1. Ibid: 113-114    2. formations   
 

3. force     4. transcendental 
 

5. originative    6. Ibid: 114 
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ها هیچ گاه   نظر داشته باشیم که تبدیل گشتن عناصر به وقتهقلمداد ننموده، و این نکته را مد 

  .پذیرد به طور کامل صورت نمی

کاوي لکانی، و نامیدن آن  روانچنین، با وام گرفتن مفهوم نقطۀ کاپیتون از نظریۀ آنان، هم

آنان بر این امر پافشاري نمودند . ناپذیر دانستند ی، ثبات نهایی معنا را امکانگاه به نقطۀ گره

و نیز  1».اي از ثبات است هاي جزئی  امکان ناپذیري ثبات نهایی معنا متضمن وجود گونه«که 

معنا ضرورت  یکاندیشی در باب معنا، و فرو پاشاندن آن، وجود  حتّی براي مخالف«اینکه 

  2».دارد

] معنا[ثباتی مطلق  نه ثبات مطلق و نه بی«نمایند که  همچنین صراحتاً اظهارنظر میآنان 

تعبیر شد که لاکلاو و موف بر  بنابراین، نباید دچار این سوء 3».ر نیستندهیچ کدام امکان پذی

هاي عمدتاً   برداشتتعبیرها و سوءما باید از این سوء. تأکید دارندثباتی کامل معنا  بی

مدرنی همچون دریدا نیز صورت  که از کار فلاسفۀ پستبر حذر باشیم  »اي میهنی«

م عیار، و فلسفۀ انگار تما هایی که دریدا را تا حد یک پوچ  برداشت تعبیرها و سوء اند؛ سوء پذیرفته

می چون ت فلسفی، و مفاهیسازي تمام و کمال تاریخ و سن او را تا حد آنچه که سعی در ویران

ت نماییم تا فلسفۀ آنان نیز باید دقدر مورد لاکلاو و موف و . کاهند دارد، فرو میسوژه و ابژه 

چرا که این چنین . ي ناصحیح گرفتار نشویمها  ي احساسی، و نتیجتاً، قضاوتها  در دام برداشت

از حقیقت  اي هیی برگشت ناپذیر و جبران ناشدنی خواهند بود، و راه را بر هرگونها  قضاوت

 . یشه ورزي مسدود خواهند نمودجویی و اند

 

 

 

 

                                                        
1. ‘The impossibility of an ultimate fixity of meaning implies that there have to be 

partial fixations…’ (Laclau and Mouffe 2001: 112). 

2. ‘Even in order to differ to subvert meaning, there has to be a meaning’ (ibid). 

3. ‘…neither absolute fixity nor absolute non-fixity is possible’ (ibid: 111). 
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